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دسترسـي بـه قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب       ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   عه به سايت اينترنتي زون،  با مراج 
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيد برجستهآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني
 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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  .با روزهاي ديگر تفاوتي ندارد] روز اول هفته[ ها   دوشنبه1حالا توي جفرسن - 1 

دار را، مثل بلوط،  سايه هاي برق و تلفن هر روز تعداد بيشتري درختان فالت شده و شركتها اس خيابان حالا
شكل و  آهني جا باز كنند؛ تيرهايي كه چيزهاي بادكرده و بي اندازند تا براي تيرهاي افرا، اقاقيا و نارون، مي

هاي  ماشين ي دوشنبهها اي هم دارد كه صبح خانه شهر ما رختشوي. اند انگور داده هاي رنگ مثل خوشه
آن وقت . كنند رخت را جمع مي هاي افتند و بقچه هاي روشن، دور شهر راه مي مخصوصش، با آن رنگ

گوشخراش و صداي كشدار برخورد لاستيك و اسفالت،  هاي پياپي و هاي چرك طول هفته؛ در پس بوق رخت
كه  پوست هاي سياه شوند و حتي زن ميماند، مثل روح از نظر ناپديد  ابريشمي مي كه به جرِ خوردن پارچة

آورند و  ها را مي روند آن مي كنند، ها را براي شستن جمع مي پوست هاي سفيد ها، رخت هنوز هم، مثل قديم
  .دهند ها مي تحويل ماشين

پوست  هاي سياه از زن دار آلود و سايه هاي آرام، خاك هاي دوشنبه، خيابان پانزده سال پيش ، صبح اما - 2 
حركت و  اندازة يك عدل پنبه بود، روي سرهاي بي هاي رخت را، كه بيش و كم ها بقچه نباشته بود، زنا

 ها و طشت سياه پوست ها بگذارند، در فاصلة آشپزخانه سفيد آنكه دست بر آن بي گذاشتند و پيچ خود مي كهنه

  .ها، در رفت و آمد بودند شدة كنار كلبة خود، توي گود سياه

را، كه زمستان  داد؛ سپس روي بقچه نيز كلاه حصيري ملواني مشكي اش را روي سر قرار مي بقچه 2نانسي - 3
هاي  كشيدة غمگيني داشت كه جاي دندان بلند قد بود و چهرة. داد گذاشت، جا مي و تابستان به سر مي

رفتيم و   مرتع مي طرف نگاهي قسمتي از راه را تا انتهاي كوچه و آ. بود اش اندكي فرورفتگي پيدا كرده افتاده
كرد،  خورد و نه لرزش پيدا مي مي گاه نه تكان داشت و كلاه را كه هيچ كرديم كه لنگر برنمي را تماشا مي بقچه

چهار . شد تا از زير پرچين عبور كند آمد و خم مي ديگر بالا مي رفت و از طرف رو پايين مي حتي وقتي از آب
شود، مثل  بر آنكه يك خزيد، سر را محكم گرفته بود و بقچه، بي  ميرفت، از لاي شكاف مي دست و پا پيش

  .داد و به راه ادامه مي كرد صخره يا مثل بادكنك قرص و محكم بود و آن وقت باز قد راست مي

دادند، اما عيسي آدمي نبود كه  بردند و تحويل مي را مي ها آمدند رخت هاي رختشو مي گاهي شوهر زن - 4
نشود و حتي وقتي  كارها بكند؛ حتي پيش از آنكه پدر به او بگويد كه دوروبر خانة ما پيدايش ينبراي نانسي از

  .عيسي دنبال اين كارها نبود ديلسي ناخوش شد و قرار شد نانسي بيايد خانة ما آشپزي كند

م بيايد صبحانه به كلبة نانسي برسيم و به او بگويي. كوچه برويم شديم تا انتهاي ها مجبور مي خيلي وقت - 5
 عيسي -نداشته باشيم گفت كاري به كار عيسي ايستاديم؛ چون پدر به ما مي جا جلو آبرو مي آن .درست كند

قدر به كلبة نانسي   و ما آن-شد صورتش ديده مي  قدي بود كه جاي زخم تيغ سلماني پايين پوست كوتاه سياه
  .كشيد  با تن برهنه سرك ميشد و توي درگاه پيدايش مي كه پرانديم تا اين سنگ مي

   «تونه، تخم سگا؟ كنين؟ چه مرگ تونه، خونة منو سنگ بارون مي چه مرگ« :گفت مي  - 6

 

گه الآن نيم ساعت هم گذشته و تا اين  بابا مي. گه راه بيفت بيا صبحونه درست كن بابا مي« :گفت  مي3كدي  
  «.ي بياي دقيقه پا نشده

  «.خوام بازم بخوابم مي.  بلد نيستم درست كنممن صبحونه« :گفت نانسي مي 

  «راستي راستي مستي، نانسي؟. گه، مستي بابا مي. گم، تو مستي من كه مي« :گفت  مي4جيسن  
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  «.صبحونه هم بلد نيستم درست كنم. خوام بخوابم گه من مستم؟ من بازم مي كي مي« :نانسي ميگفت - 10

آخر وقتي  دست. خانه گشتيم به كشيديم و برمي سنگ پراندن دست مياين بود كه چند دقيقه بعد، از  - 11
كرديم كه  بنابرين خيال مي. من گذشته بود آمد كه ديگر خيلي دير شده بود و از وقت مدرسه رفتن مي
 بردند از كنار آقاي روز كه دستگيرش كردند و وقتي او را به زندان مي اش زير سر ويسكي است، تا آن همه

  :نانسي درآمد گفت  بود و6آقاي استوال صندوقدار بانك و شماس كليساي باپتيست. ذشتند گ5استوال

پوست؟ يه سنت پول  خيال داري پول منو بدي، سفيد پوست؟ كي كي خيال داري پول منو بدي، سفيد » -12
  اما نانسيآقاي استوال نانسي را نقش زمين كرد،» .ي حالا سه بار با من رفته ي و تا كف دست من گذاشته

تا حالا سه بار باهام  اي و كي خيال داري پول منو بدي؟ يه سنت كف دست من گذاشته« :گفت ريز مي يك
زد و كلانتر آقاي استوال را از پشت گرفت و نانسي  وقت آقاي استوال با پاشنة پا توي دهنش آن» ...ي رفته

 گرداند، كمي خون و چند دندان تف كرد وآن وقت سرش را بر. خنديد غش مي غش روي زمين ولو شده بود و

  «.ي اي و تا حالا سه بار با من رفته يه سنت كف دست من گذاشته« :گفت

از نانسي و آقاي استوال  هايش را از دست داد و آن روز تا شب همه به اين ترتيب بود كه همة دندان - 13
گذشتند صداي خواندن و جيغ و داد كشيدن  زندان مي هايي كه از كنار زدند، و آن شب تا صبح آدم حرف مي

ايستادند  مي ها ها پشت نرده هاي پنجره را گرفته و خيلي ديدند كه ميله هايش را مي دست .شنيدند نانسي را مي
تقريباً تا روشنايي آفتاب زبان به . دادند مي كرد او را آرام كند گوش هاي او و زندانبان كه سعي مي و به حرف

و  ها بالا رفت خشي از طبقة بالا شنيد و راه افتاد از پله رپ و خش صداي رپ كه زندانبان يندهن نگرفت تا ا
سر كوكايين است نه ويسكي؛ چون  با خود گفت كه اين كار زير. آويز شده نانسي را ديد كه از ميلة پنجره حلق

اه پوستي كه حسابي حسابي كوكايين زده باشد، و سي كه كند مگر اين پوستي خودكشي نمي هيچ سياه
  .سياه پوست نيست كوكايين زده باشد ديگر

و حالش را جا آورد؛ سپس او را به باد كتك گرفت،  زندانبان بند را قطع كرد، نانسي را پايين كشيد - 14
اما  .پارچة پيراهنش را محكم گره زده بود. آويز كرده بود پيراهنش خود را حلق زن با. كش كرد يعني شلاق

هايش را ببندد و  نداشت تا دست ز اولي كه او را دستگير كرده بودند با يك تا پيراهن بود چيزيچون رو
وقت زندانبان سروصدا شنيد و به شتاب بالا رفت  آن. پنجره رها كند هايش را از لبة بنابرين نتوانسته بود دست

  .كرده است كنك كوچكي بادآويز شده و شكمش مثل باد را ديد كه لخت مادرزاد از پنجره حلق و نانسي

كرد، ما پيشبندش را  براي ما آشپزي مي اش افتاد و نانسي وقتي ديلسي يك سر و يك كله توي كلبه - 15
شد كه پدر به عيسي گفت كه دوروبر خانة ما  مربوط به وقتي مي ديديم كه شكم داده است؛ اين موضوع مي

توي  نشسته بود و جاي زخم چاقو، مثل نخ كثيفي،عيسي توي آشپزخانه بود، پشت اجاق  .پيدايش نشود
 .است گفت، چيزي كه نانسي زير پيراهنش دارد هندوانه. شد صورت سياهش ديده مي

  «.از بوتة تو كه سبز نشده« :نانسي گفت 

 «س؟ پس از كدوم بوته« :كدي گفت 

 

  «.كنم وپار مي من اون بوته رو كه اين ازش سبز شده لت« :عيسي گفت - 18

تو كه پر  دنبال كار؟ شكم ري اصلاً چرا نمي. زني هارو مي ها اين حرف ده جلو بچه چه معني مي«: گفت نانسي 
زني  هاش ازين حرفا مي ي و جلو بچه جيسن جا خوش كرده خواد وقتي تو آشپزخانة آقاي نكنه دلت مي. كردي
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  «تو بگيره؟ مچ

  «از كدوم حرفا؟ از كدوم بوته؟« :كدي گفت - 20

سفيدپوسته كه تو خونة  اين. پوست جا خوش كنم من كي باشم كه تو آشپزخانة سفيد« : عيسي گفت - 21
وقتي . تونم جلوشو بگيرم خونة من، منم نمي تونه سر بذاره تو سفيدپوست مي. كنه من جا خوش مي

گيرم، اما تونم جلوشو ب نمي. من بذاره، من ديگه صاحبخونه نيسم سفيدپوست عشقش بكشه پاشو تو خونة
  «.اين حقو نداره. م بيرون كنه با لگد از خونه ذارم منو نمي

 پدربه عيسي گفت كه دوروبر خانه و زندگي ما. و يك كله تو كلبه افتاده بود ديلسي هنوز يك سر - 22

بوديم گرفته بوديم تو اتاق  ما شام خورده. خيلي طول كشيده بود. ديلسي هنوز ناخوش بود. پيدايش نشود
  .العه نشسته بوديممط

كنم خيلي طول كشيده، حالا ديگه حتماً  نانسي هنوز كارشو تو آشپزخونه تموم نكرده؟ خيال مي« :مادر گفت 
  «.ظرفا رو شسته

ش بگو بره  به. تين، برو ببين نانسي كارش تموم شده يا نه كوئن.  بفرست ببينه7تينو كوئن« :پدر گفت 
  «.ش خونه

نانسي روي . خاموش بود ها شسته شده بود واجاق ظرف. نانسي كارش تمام شده بود. هرفتم توي آشپزخان من 
  .بود به من زل زده. يك صندلي نزديك اجاق سرد نشسته بود

 «.خواد بدونه كارت تموم شده يا نه مامان مي« :گفتم 

  .به من زل زده بود» .م بعله، تمومن كرده« :نانسي گفت 

  «چي شده؟ چي شده؟« :گفتم 

  «.تقصير خودمم نيس. من چيزي غير از يه سياپوست نيسم« :نانسي گفت - 29

من برگشتم . كرد نگاه مي جلو اجاق خاموش، روي صندلي، نشسته بود؛ كلاه ملواني سرش بود و به من - 30
پرجوش افتد جاي گرم و  وقتي آدم به ياد آشپزخانه مي اش زير سر آن اجاق خاموش بود، همه. به اتاق مطالعه

هايش را همه جمع  اي كه اجاقش خاموش باشد و ظرف اما آشپزخانه. آيد مي و خروش و شادي پيش نظرش
  .اندازد دماغ مي باشند و هيچ كس هم تويش حال و حوصلة چيز خوردن نداشته باشد آدم را از دل و كرده

  «كارشو تموم كرده؟« :مادر گفت - 31

  «بله، مامان؟« :گفتم 

  «كنه؟  چه كار داره مي«:مادر گفت

  «.كنه، كارشو تموم كرده هيچ كاري نمي » 

  «.رم ببينم من مي« :پدر گفت 

  «.شايد منتظر عيساس بياد باهاش بره خونه« :كدي گفت - 36 

    .نانسي براي ما گفته بود كه چطور يك روز بيدار شده و ديده عيسي رفته» .عيسي رفته« : من گفتم - 37 

 
خواد يه مدتي خودشو از  كنم مي  خيال مي8.ممفيس كنم رفته خيال مي. منو گذاشت و رفت« :تنانسي گف 

 «.ها قايم كنه پليس

 «.اميدوارم همون جا موندگار بشه. يه سر خر كم« :پدر گفت 

  «.ترسه نانسي از تاريكي مي« :جيسن گفت 

 «.ترسي خودت هم مي« :كدي گفت 

  «.ترسم من نمي« :جيسن گفت 
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  «.موش ترسو« : گفتكدي 

  «.من ترسو نيستم« :جيسن گفت

 .پدر برگشت آمد» 9.بس كن، كنديس« :مادر گفت -45

 «.گه عيسي برگشته مي. رم تا ته كوچه من قدم زنان با نانسي مي« : گفت- 46 

 «با چشم خودش ديده؟« :مادر گفت 

  «.گردم زود برمي. يه سياپوست براش خبر آورده كه برگشته شهر. نه » 

  «منو تنها ميذاري تا نانسي رو ببري خونه؟ امنيت اون مهمتره؟« :مادر گفت 

  «.گردم زود برمي« :پدر گفت 

  «ري؟ ذاري مي پناه مي ها رو بي جا پلاسه بچه با اين كاكاسياهي كه دور و بر اين » 

 «.بابا، منم ببرين. آم منم مي« :كدي گفت 

 «بختي داره چه كاري با اينا داره؟اين كه خودش يه عالم بد« :پدر گفت 

 «.خوام بيام، بابا منم مي« :جيسن گفت- 54 

طور كه فكر  همان. فهميد شد اين را از لحن صدايش مي. روي صحبتش با پدر بود» !جيسن« :مادر گفت- 55 
كه مثل دانست  آمد و مي انجام بدهد كه مادر بدش مي كرد كاري را وقت سعي مي كرد پدر از صبح تا آن مي

دانستيم  مي من ساكت ايستاده بودم چون من و پدر هر دو. افتد پدر به صرافت مي گذرد كه هميشه چيزي نمي
اين بود كه پدر . مجبور كند پيش او بمانم خواهد پدر مرا موقع به فكرش برسد، دلش مي چه به كه مادر، چنان
  .كدي هفت سال داشت و جيسن پنچ سالنه سال داشتم، . بزرگتر بودم من از همه. به من نگاه نكرد

 «.گرديم ما زود برمي. چرند نگو« :پدر گفت 

هميشه با من خوب تا  عيسي« :نانسي گفت. ما پا به كوچه گذاشتيم. نانسي كلاهش را سر گذاشته بود- 57
ين كوچه رو اگه ا« : نانسي گفت. رفتيم توي كوچه مي «.شو به من داده هر وقت دو دلار گير آورده يكي. كرده

  «.شه مي رد كنم ديگه خيالم راحت

  «. ترسيد10جا همون جاس كه جيسن شب هالوئين  اين« :كدي گفت. كوچه هميشه تاريك بود- 58 

  «.نترسيدم« :جيسن گفت 

اي بالاتر از كلبة  كلبه توي. عمه راشل پير بود» تونه كاري براي عيسي بكنه؟ عمه راشل نمي« :گفت پدر 
نشست پيپ دود  بود و از صبح تا شب توي درگاه مي موهايش سفيد شده. كرد  تنها زندگي مينانسي تك و

 گفت، هيچ نسبتي با او گفت، هستم؛ گاهي مي  گاهي مي. گفتند مادر عيساست مي .كرد كرد؛ ديگر كار نمي مي

  .ندارم

تو از سياها . ر ترسيدي هم بيشت12پي از تي.  بيشتر ترسيدي11تو از فراني. چرا، ترسيدي« :كدي گفت 
  «.ترسوتري

كردم و فقط يه چيزه  گه من شيطونو تو وجودش بيدار مي. تونه كاري براش بكنه هيچ كس نمي« :گفت نانسي 
  «.تونه شيطونو تو وجودش خواب بكنه كه مي

نداشته فقط سعي كن كاري به كار مرداي سفيدپوست . از چيزي نبايد بترسي. خب، حالا كه رفته« :پدر گفت 
  «.باشي

  «كاري به كار كدوم مرداي سفيدپوست نداشته باشه؟ چطور كاري به كارشون نداشته باشه؟« :كدي گفت 

. كنم مي من حالا تو همين كوچه وجودشو حس. كنم من وجودشو حس مي. جايي نرفته« :گفت نانسي 
بينمش، در آينده هم   من نمي.كرده شنوه، كلمه به كلمه، يه جايي قايم شده، كمين هاي ما رو مي حرف
ش بسته از پشتش، زير  اون تيغي كه نخ به. سلموني كه به دهنش گرفته بينمش ، جز يه بار، با اون تيغ نمي
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  «.كنم ش بيفته تعجب نمي حتي اگه چشمم به. آويزون كرده پيرهن،

  «.من نترسيدم« :جيسن گفت 

شايد الآن تو . اتفاقي نيفتاده اما حالا هم. افتادي سر نمياگه درست رفتار كرده بودي تو اين درد« :گفت پدر 
  «.گرفته و تو رو پاك فراموش كرده اي شايد الآن زن ديگه.  باشه13سنت لوئيس

ايستم و هر بار  رم بالاي سرشون وامي مي. بهتر كه به گوش من نرسه اگه گرفته باشه همون« :نانسي گفت 
  «...شو ها روده دم و دل و شو جر مي برم و شكم سرشو مي. اندازم شو مي انداخت اون دست دست

  «.آروم باش« :پدر گفت 

  «دي؟ رو جر مي شكم كي« :كدي گفت 

 «.من نترسيدم، تنها تا ته كوچه رفتم« :جيسن گفت- 71

  «.كردي پاتو تو اين كوچه بذاري آره جون خودت، اگه ما نبوديم توجرئت نمي »-72

 

2 

 

« :كه مادر گفت اش تا اين خانه رسانديم برديم مي ار بود، بنابرين ما هر شب نانسي را ميديلسي هنوز بيم- 73
ذارين تا يه سياپوست ترسو رو برسونين  درندشت تنها مي اين وضع تا كي ادامه داره؟ منو تو اين خونة

 «ش؟ خونه

صدا از . شنيديم و صدايييك شب از خواب پريديم . آشپزخانه يك دشك كاهي براي نانسي جا داديم ما توي 
تو اتاق مادر چراغ روشن بود و ما شنيديم كه . گريه نه صداي آواز بود نه صداي. آمد هاي تاريك مي جانب پله

. بود كف سرسرا يخ كرده. از پلكان پشتي سرازير شد، و من و كدي رفتيم توي سرسرا پدر تا ته سرسرا رفت و
خواند اما صداي آواز هم  آواز مي انگار كسي. داديم به صدا گوش ميشد و  هاي پاي ما از سرما جمع مي پنجه

 .ها بود پوست نبود، صدا شبيه صداي سياه

آن وقت . سر پلكان رفتيم آن وقت ايستاديم و صداي پا را شنيديم كه از پلكان پشتي پايين رفت وما تا -75
هاي نانسي را، كه به ديوار پشت داده بود،  شمنبود و ما چ صدا بلند. صدا دوباره، توي پلكان، از سر گرفته شد

داده بود و ما را  هاي گربه بود، مثل گربة بزرگي به ديوار پشت ها شبيه چشم چشم. ديديم مي هاي پلكان وسط
كه پدر از  صدايش را بريد، و ما آنجا ايستاديم تا اين وقتي به طرف او از پلكان پايين رفتيم. كرد تماشا مي

  .با نانسي پايين رفتند و با دشك نانسي برگشتند. تيرش توي دستش بود هفت ت،آشپزخانه برگش

كدي به . نانسي را ديديم هاي چراغ اتاق مادر كه خاموش شد باز چشم. مان پهن كرديم دشك را كف اتاق -76
  «نانسي، خوابي، نانسي؟« :نجوا گفت

نشنيده بودم، صدا  كس اين صدا را از هيچ.  بوددانم كدام اوهون گفت يا نه؛ نمي. نجوا چيزي گفت نانسي به
جا حضور داشت، انگار با  انگار نه انگار كه نانسي آن كه انگار از جايي برنخاسته بود و جايي نرفته بود، تا اين

 هايش توي مردمك چشم من نقش هاي نانسي توي پلكان نگاه كرده بودم كه چشم چشم چنان خشونتي به

. باشد و ديگر آفتاب را نبيند هايش را بسته كند، وقتي آدم چشم كاري كه آفتاب ميشده بودند؛ درست مثل 
  «.عيسي، عيسي« :نانسي به نجوا گفت

  «عيسي بود؟ سعي كرد بياد تو آشپزخونه؟« :كدي گفت- 78 

ي ي  عي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي:با اين لحن» .عيسي« :نانسي گفت -79 
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  . صدا محو شد، مثل محو شدن شعلة كبريت يا شمعكه سا، تا اين

  «.منظورش اون يكي عيساس« : گفتم 

 «بيني؟ بيني؟ تو هم چشماي ما رو مي نانسي، ما رو مي« :كدي به نجوا گفت 

  «.دونه دونه، خدا مي خدا مي. من چيزي غير از يه سياپوست نيسم« :نانسي گفت

  «خواس بياد اون تو؟  چي ديدي؟ كي مياون جا تو آشپزخونه« :كدي به نجوا گفت 

  «.دونه خدا مي« .ديدم هايش را مي چشم» .دونه خدا مي« :نانسي گفت- 84

  «.خوابيدي خوب بود يكي دو روز ديگه هم مي« :پدر گفت. ناهار پخت. حال ديلسي خوب شد- 85

جا رو  حالا اين. رفت مي در ر خونهجا، گند از س اومدم اين براي چي؟ اگه يه روز ديگه ديرتر مي« :گفت ديلسي 
  «.مو باز سر و سامون بدم خلوت كنين تا آشپزخونه

  .و آن شب، پيش از تاريك شدن هوا، نانسي توي آشپزخانه آمد. ديلسي شام هم پخت 

  «.يش  دوني برگشته؟ تو كه نديده از كجا مي« :ديلسي گفت 

  «.عيسي سياپوسته« :جيسن گفت 

  «.جا تو راهرو دراز كشيده كنم اون حس مي. كنم شو حس ميوجود« :نانسي گفت 

  «جاس؟ امشب؟ امشب اون« :ديلسي گفت 

  «.ديلسي هم سياپوسته« :جسين گفت 

  «.سعي كن يه چيزي بخوري« :ديلسي گفت 

  «.خواد دلم چيزي نمي« :نانسي گفت 

  «.من سيا نيسم« :جيسن گفت 

دوني كه امشب اونجاس؟ از  مي« .  فنجان قهوه براي نانسي ريختيك» .يه خورده قهوه بخور« :ديلسي گفت 
  «دوني كه امشبه؟ كجا مي

خواد چه كار  دونم مي مي .م يه عمر باهاش زندگي كرده. دونم مي. جاس، منتظره اون. دونم مي« :گفت نانسي 
 «.كه خودش بدونه كنه، حتي قبل از اون

دهانش را . فوت كرد نسي فنجان را جلو دهانش گرفت و تويشنا» .يه خورده قهوه بخود« :ديلسي گفت -98 
هايش با فوت كردن قهوه رنگ باخته  انگار لب  زده غنچه كرد، مثل دهان لاستيكي، مثل دهان افعي چنبره

  .بود

  «نانسي، تو سياهي؟. من سيا نيسم« :جيسن گفت- 99 

گردم  به زودي برمي. م چيزي از عمرم نموندهديگه ه. م، بچه من بدبخت به دنيا اومده« :نانسي گفت -100 
  «.م همون جايي كه اومده
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بود، باز همان صدا را از  خورد فنجان را با هر دو دست گرفته قهوه كه مي. شروع كرد به خوردن قهوه- 101 
هايش   چشم.ها و پيراهنش ريخت هاي فنجان روي دست لبه آورد و قهوه از با فنجان صدا را در. آورد خودش در

فنجان خيس به  هايش روي زانوها بود، فنجان را با هر دو دست گرفته بود، نشسته بود ، آرنج جا به ما بود، آن
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  .كرد دست به ما زل زده بود و همان صدا را زمزمه مي

  «.حالا ديلسي حالش خوب شده. پزه حالا نانسي براي ما غذا نمي. نانسي را نگا كنين« :جيسن گفت -102 

بود، صدا را زمزمه  نگاهش به ما. نانسي با هر دو دستش فنجان را گرفته بود» .تو ساكت باش« :گفت ديلسي 
چرا « :ديلسي گفت. كرد ديگري صدا را زمزمه مي يكي نگاهش به ما بود و. كه دو نفر بود مثل اين. كرد مي
هاي دراز  رد، فنجان را با دستنانسي در اين وقت مكث ك» تلفن كنه؟  ذاري آقاي جيسن به كلانتر نمي
ها و پيراهنش  روي دست هاي فنجان باز سعي كرد كمي قهوه بخورد، اما قهوه از لبه. رنگش گرفته بود اي قهوه

  .بود جيسن توي نخش. ريخت، آن وقت فنجان را پايين گذاشت

 «.ره دم اما پايين نمي قورت مي. تونم قورت بدم نمي« :نانسي گفت 

  «.جا آم اون كنه، من خيلي زود مي فراني يه دشك برات پهن مي.  پا شو برو تو كلبه«:ديلسي گفت 

  «.تونه جلوشو بگيره هيچ سياهي نمي« :نانسي گفت 

  «مگه نه، ديلسي؟. من سيا نيسم« :جيسن گفت 

  «خواي چي كار كني؟ پس مي. كنم گمون نمي« .رو به نانسي كرد» .كنم گمون نمي« :ديلسي گفت -108 

ترسيد فرصت نگاه  مي كه سر را حركت دهد؛ انگار آن نگاهش تند گذشت، بي. نانسي به ما نگاه نكرد- 109 
آد اون شب كه تو  يادتون مي« :گفت. نفر ما نگاه كرد به ما نگاه كرد، در يك آن به هر سه. كردن نداشته باشد
بي سر و  مجبور بوديم. شديم و بازي كرديمتعريف كرد كه چطور صبح زود روز بعد بيدار  و» اتاق شما موندم؟

برين به « :نانسي گفت. خوردن بود كه پدر بيدار شد و وقت صبحانه صدا بازي كنيم، روي دشك او، تا اين
  «.كنيم باز هم بازي مي. دشك لازم ندارم. بمونم جا مادرتون بگين اجازه بده من امشب اين

 «.ذارم سياها تو اتاق خوابا بخوابن من نمي« :مادر گفت. تجيسن هم رف. پرسيد كدي رفت از مادر- 110 

آن وقت . دهم ت دسر نمي به قدر گريه كرد كه مادر گفت، اگر ساكت نشوي سه روز آن. جيسن زير گريه زد
  .جا بود پدر آن. شود مي جيسن گفت كه اگر ديلسي كيك شكلاتي درست كند ساكت

  «خورن؟ ين پليسا به چه دردي ميكني؟ پس ا چرا يه كاري نمي« :مادر گفت 

  «ترسين؟ ترسه؟ مادر، شما از بابا مي نانسي چرا از عيسي مي« :كدي گفت 

  «آد؟ حالا كه نانسي اونو نديده، پليسا از كجا پيداش كنن؟ شون برمي پليسا چه كاري ازدست« :پدرگفت 

  «ترسه؟ پس براي چي مي« :مادر گفت 

  «.جاس نم كه امشب اوندو گه مي مي. گه اونجاس مي » 

من بايد تك و تنها تو اين خونة درندشت بمونم تا تو يه زن سياپوستو . ديم يعني ما ماليات مي« :مادر گفت 
  «.ش ببري خونه

  «.م دوني كه اين من نيسم كه، اون بيرون، تيغ سلموني به دست كمين كرده مي« :پدر گفت 

كه برويم  مادر به ما گفت» .شم درست كنه من ساكت ميآگه ديلسي كيك شكلاتي « :جيسن گفت -118 
داند كه يك دقيقه ديگر چه چيزي  مي رسد يا نه؛ اما داند جيسن به شكلاتش مي بيرون و پدر گفت كه نمي

  .به نانسي گفتيم ما برگشتيم به آشپزخانه و. آيد گيرش مي

  كس باهات كاري يچاون وقت ه. بابا گفت، برو خونه و درو قفل كن« :كدي گفت- 119 

ها  فنجان قهوه را با دست نانسي باز» يه؟ نانسي، مگه كسي با تو كاري داره؟ عيسي از دستت عصباني .نداره 
. كرد توي فنجان را نگاه مي. ميان پاها با هر دو دست گرفته بود هايش روي زانو بود و فنجان را گرفته بود، آرنج

اتاق كه خورد  به كف. فنجان از دست نانسي رها شد» باني شده؟ي كه عيسي عص چه كار كرده »:كدي گفت
 .دو دستش طرح فنجان را گرفته بود طور نشسته بود و با اش ريخت، و نانسي همان نشكست، اما قهوه

   .كرديم او را تماشا مي. نه آواز بود و نه آواز نبود. باز شروع كرد صدا را زمزمه كند، بلند كه نه 
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» .آرم باهات بياد خونه  مي14رم ورشو مي. جا بمون همين. جلو خودتو بگير. ون صدا رو هم ببرا« :ديلسي گفت 
  .ديلسي بيرون رفت

ما او را تماشا . آورد لرزيد، اما ديگر صدا را درنمي ريز مي هايش يك شانه. كرديم نانسي را نگاه مي- 121
  .كرديم مي

  «.نه؟ اون كه رفتهخواد باهات چه كار ك عيسي مي« :كدي گفت- 122

 «اون شب كه تو اتاق شما موندم مگه به ما خوش نگذشت؟« . نانسي به ما نگاه كرد 

  «.به من اصلاً خوش نگذشت. به من خوش نگذشت« :جيسن گفت 

  «.اون جا نبودي. تو تو اتاق مادر خوابيده بودي« :كدي گفت 

  «.بگذرهمون خوش  بيايين بريم خونة من تا باز به« :نانسي گفت 

  «.حالا خيلي دير وقته. ذاره بياييم مامان نمي« :من گفتم 

  «.گيره ايراد نمي. گيم ش مي صبح به. مزاحمش نشين« :نانسي گفت 

  «.ده اون به ما اجازه نمي« :من گفتم 

  «.مزاحمش نشين. حالا ازش اجازه نگيرين« : نانسي گفت 

  «.تونيم بريم اون نگفته ما نمي« :كدي گفت 

  «.يم ما كه اجازه نگرفته« :من گفتم 

  «.گم اگه برين من مي« :جيسن گفت 

. كنم من خيلي وقته براتون كار مي. ريم خونة من گيرن، مي ايراد نمي. گذره مون خوش مي به« :نانسي گفت 
  «.گيره ايراد نمي

  «.گه ره مي مي. ترسه جيسن مي. ترسم بيام من نمي« : كدي گفت 

  «.گم  من نمي«: جيسن گفت 

  «.گي ري مي گي، مي چرا، مي« :كدي گفت 

  «.ترسم نمي. گم نمي« :جيسن گفت 

  «ترسي، جيسن؟ مي. ترسه با من بياد جيسن نمي« :نانسي گفت 

گم اگه يه  من كه مي » .ما از دروازة مرتع گذشتيم. كوچه تاريك بود» . گه ره مي جيسن مي« :گفت كدي 
  «.كشه  بپره بيرون جيسن جيغ ميچيزي از پشت اون دروازه

  .زد نانسي بلندبلند حرف مي. تا ته كوچه رفتيم» .كشم جيغ نمي« :جيسن گفت 

  «زني؟ قدر بلند حرف مي براي چي ان« :كدي گفت 

گن داري  زنن، اون وقت به من مي بلند حرف مي تين و كدي و جيسن دارن بلند كي، من؟ كوئن« :نانسي گفت 
 «.يزن بلند حرف مي

  «.جاس زني كه انگار بابا هم اين جوري حرف مي. زني كه انگار ما پنج نفريم تو جوري حرف مي« :كدي گفت 

  «زنم، آقاي جيسن؟ كي؟ من بلند حرف مي« :نانسي گفت -145

 «." آقا"گه، نانسي به جيسن مي« :كدي گفت -146

 «.زنن رف ميتين و جيسن چطور ح گوش بدين ببينين كدي و كوئن« :نانسي گفت 

 «...اين تو هستي كه داري مث بابا. زنيم ما بلند حرف نمي« :كدي گفت 

  «...ساكت باش، ساكت باش، آقاي جيسن« :نانسي گفت 

  «...، هاها" آقا"نانسي به جيسن گفت، » 

كه خم شديم،  گذشتيم و موقع عبور از زير پرچين رو مي وقتي از آب» .ساكت باش« :نانسي گفت -151
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آن . اش رسيديم وقت به خانه آن. زد مي شد، بلندبلند حرف هاي روي سرش خم مي جا كه نانسي با رخت نهما
داد؛  داد و نانسي بوي فتيله مي خانه بوي چراغ لامپا مي. در را باز كرد نانسي. رفتيم موقع داشتيم تندتند مي

لامپا را روشن كرد، در را بست و  انسي چراغن. شان را شروع كنند ديگر بودند تا بوي اين بود كه منتظر يك مثل
  .به ما زل زد بعد ديگر بلند صحبت نكرد،. كلون را انداخت

  «حالا چه كار كنيم؟« :كدي گفت -152

  «خواد چه كار كنيم؟ تون مي شما دل« :نانسي گفت 

  «.گذرونيم تو گفتي خوش مي« :كدي گفت 

حتي جيسن بو . داشت  هم  نانسي و بوي خانه، بوي ديگريخانة نانسي يك چيزيش بود؛ غير از بوي - 155
  «.خوام برم خونه مي .جا بمونم خواد اين من دلم نمي« :گفت. شنيد را مي

 «.پس برو خونه« :كدي گفت 

 «.خواد تنها برم خونه دلم نمي« :جيسن گفت 

   «.گذرونيم خوش مي« :نانسي گفت 

 «چطوري؟« :كدي گفت -159

بود، انگار ديگر به دردش  هايش خالي كرد، فقط انگار چشم به ما نگاه مي. در ايستاده بودنانسي كنار  -160
  «دوست دارين چه كار كنيم؟« :گفت. خوردند نمي

  «قصه برامون بگي، بلدي قصه بگي؟« :كدي گفت 

  «.بعله« :نانسي گفت 

  «.تيتو اصلاً قصه بلد نيس« .كرديم به نانسي نگاه مي» .پس بگو« :كدي گفت 

  «.چرا، بلدم« :نانسي گفت 

كه  زياد كرد، با اين نانسي آتش را. توي اجاق كمي آتش بود. آمد و روي يك صندلي جلو اجاق نشست -165
هايش را داشت، مثل  گفتنش همان حال نگاه چشم قصه. نانسي قصه گفت. آتش زبانه كشيد. اتاق گرم بود

 انگار جاي ديگري بود، انگار در جاي ديگري چشم به راه. و نبودصدايش مال ا زد، لحن وقتي كه به ما زل مي

شد و بقچة  بالايي كه خم مي صدايش و نيز قد و بالايش توي كلبه بود؛ همان قد و. از كلبه بيرون بود. بود
همين و . گذشت را داشت، از زير پرچين سيم خاردار مي وزن بود و حال بادكنك رخت به سر، كه انگار بي

 .رو رسيد، همون جا كه مرد بدجنس قايم شده بود زنان بالاي سر آب خانوم قدم ون وقت شازدها« .بس

 اين چيزها رو "رد بشم ،  رو  اگه بتونم ازين آب"« : شد با خودش گفت رو نزديك مي طور كه به آب همون
  «...گفت كه داشت مي

  «رو؟ ه خانوم براي چي بخواد بره تو آبرو مث اين كه بيرونه؟ شازد رو؟يه آب كدوم آب« :كدي گفت -166

ش و  رو بگذره تا زودتر برسه به خونه ناچار بود از آب« .كرد به ما نگاه مي» .ش برسه تا به خونه« : نانسي گفت 
  «.درو كلون كنه

  «ش و درو كلون كنه؟ خواس بره تو خونه چرا مي« :كدي گفت -168
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زانوي نانسي نشسته بود،  جيسن روي. كرد به ما نگاه مي. زد  حرف نميديگر. كرد نانسي به ما نگاه مي -169
خوام  مي. گم اين قصة قشنگي نيس من كه مي« : گفت جيسن. شلوارش بالا رفته بود و ساق پايش پيدا بود

  «.برم خونه

و » .گردن ميمون  گم الآن دارن دنبال من كه مي« .از روي كف اتاق بلند شد» ...شايد بهتر باشه« :كدي گفت 
  .راه افتاد به طرف در

به در و كلون دست . به سرعت از جا بلند شد و رفت سر راه كدي ايستاد» .نه، باز نكن« :نانسي گفت 
  .نگذاشت

  «چرا باز نكنم؟« : كدي گفت 

  «.كنه برين كسي وادارتون نمي. گذرونيم الآن خوش مي. برگرد برو كنار چراغ لامپا« :نانسي گفت 

  .گشتند او و نانسي به كنار بخاري و چراغ لامپا بر» . مون خوش بگذره كه به مگه اين. بايد بريم« : گفتكدي 

  «.خوام برم خونه مي. خوام برم خونه من مي« : جيسن گفت 

مثل وقتي . كرد كدي نگاه مي به. كنار چراغ لامپا ايستاده بود» . يه قصه ديگه هم بلدم« :نانسي گفت - 176
نانسي ناگزير بود به پايين، به كدي، . روي دماغش برقرار كرده م به بالا نگاه كند، به چوبي كه تعادلش راكه آد

  .كند مي هايش همان حالت را داشت، حالت وقتي كه آدم دارد به چوب متعادل نگاه چشم نگاه كند، اما

  «.كوبم به زمين پامو مي. دم من به اين قصه گوش نمي« :جيسن گفت 

  «.از اون يكي بهتره. يه قصة خوبي« :نسي گفتنا 

دستش روي چراغ بود، دست زير نور چراغ . نانسي كنار چراغ ايستاده بود» يه؟ دربارة چي« :كدي گفت - 179
  .اي بود دراز و قهوه

  «كنه؟ رو حس نمي دستت داغي. دستت رو حباب داغه« :كدي گفت -180

ايستاده بود، به كدي  جا آن. دستش را آهسته پس كشيد. ود نگاه كردبه دستش كه روي تنورة لامپا ب نانسي 
  .مچش بسته شده بود كرد، دست درازش را مالش داد، انگار با نخ به نگاه مي

  «.بيايين يه كار ديگه بكنيم« :كدي گفت 

  «.خوام برم خونه من مي« :جيسن گفت 

به من و بعد  ي نگاه كرد بعد به جيسن و سپسبه كد» .كنم من يه خورده چسفيل درست مي« :گفت نانسي 
  «.كنم يه خورده چسفيل درست مي« . باز به كدي

  «.نبات دوست دارم من آب. من چسفيل دوست ندارم« :جيسن گفت 

رمق و  داد؛ دست دراز و بي هنوز دستش را مالش مي» .رو تو دست بگير تابه« .نانسي به جيسن نگاه كرد 
  .اي بود قهوه

رو  اگه كدي تابه. بگيره تونه كدي نمي. مونم رو من دست بگيرم يه كم ديگه مي باشه، اگه تابه« :گفت جيسن 
  «.خوام برم خونه گم مي دست بگيره اون وقت مي

ت  چه. كنه تو آتيشا نانسي رو نگا كنين دستاشو مي« :كدي گفت. نانسي آتش اجاق را زياد كرد - 188
  «شده؟

جيسن زير گريه . شكسته بود. تابه را از زير تخت بيرون آورد» .، يه خورده ذرت دارمذرت دارم« :نانسي گفت 
  .زد

  «.تونيم چسفيل درست كنيم پس نمي« گفت 

  «.تين راه بيفت كوئن. پس بايد بريم خونه« :كدي گفت -191

  «خواين كمك كنين اينو درست كنيم؟ نمي. كنم درستش مي. صبر كنين، صبر كنين«:نانسي گفت 
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  «.ديگه حالا خيلي دير وقته. خوام من يكي چسفيل نمي« :كدي گفت - 193

  «خواد كمكم كني؟ دلت نمي. جيسن، تو كمكم كن« :نانسي گفت 

  «.خواد برم خونه نه، دلم مي« :جيسن گفت 

دست بگيره و  كنم تا جيسن درستش مي. نگا كنين، منو نگا كنين. ساكت باش. ساكت باش« :گفت نانسي 
  .اي سيم برداشت و تابه را درست كرد تكه» .ها رو بو بده رتذ

  «.ريزن ها از توش مي ذرت« :كدي گفت -197

  «.ها رو پوست بگيريم كمك كنين ذرت. بينين حالا مي. ريزن نمي« :نانسي گفت - 198

 را روي آتش پوست گرفتيم و توي تابه ريختيم و نانسي كمك كرد تا جيسن تابه. ها هم زير تخت بود ذرت 
  .بگيرد

  «.خوام برم خونه كنه، من مي پف نمي« :جيسن گفت 

  «.گذرونيم بعدش خوش مي. كنه صبر كنين، كم كم پف مي« :نانسي گفت 

چرا يه كم « :من گفتم. قدر بالا بود كه شروع كرد به دود كردن فتيلة چراغ آن. درست كنار اجاق نشسته بود 
  «كشي؟ پايينش نمي

  «.كنه كم پف مي يه دقه ديگه كم. صبر كنين. كنم عيبي نداره، تميزش مي« :تنانسي گف 

مون  دلواپس. كم بايد بريم خونه اين ماييم كه كم. كم پف كنه كنم كم من كه خيال نمي« :كدي گفت 
  «.شن مي

براي شما كار عالمه وقته  من يه. ايد گه كه شما پيش من ديلسي به مامان مي. كنه خير، پف مي« :گفت نانسي 
  «.ديگه الآنه كه پف كنه. حالا صبر كنين. شن نمي ايد، ناراحت اگه بفهمن شما خونة من. كنم مي

مرطوبي  ها، نانسي كهنة تابه را انداخت توي آتش. هاي جيسن رفت و زير گريه زد چشم آن وقت دود توي 
  .كرد طور گريه مي برداشت و صورت جيسن را پاك كرد اما او همان

  .آورد كدي تابه را از توي آتش در. شد اما او ساكت نمي» .ساكت باش، ساكت باش« :نانسي گفت 

  «.نانسي، بايد يه كم ديگه ذرت بياري. سوخته« :گفت 

  «تموم ذرتارو ريختي تو تابه؟« :نانسي گفت 

هاي سوخته را  رتذ آن وقت تابه را گرفت، درش را برداشت و. نانسي به كدي نگاه كرد» .آره« :گفت كدي 
 .كرديم اي بود و ما تماشا مي هايش دراز و قهوه دست .ها پرداخت توي دامنش ريخت و بعد به سوا كردن ذرت

  «ديگه نداري؟« :كدي گفت 

  «...تنها كاري كه بايد بكنيم اينه كه. اينا نسوخته. چرا، چرا، نگا كن« :نانسي گفت 

  «.خوام برم خونه يمن م. خوام برم خونه من مي« :جيسن گفت 

برگردانده بود،  نانسي سرش را به طرف در كلون شده. ما همه گوش داديم» ساكت،« :كدي گفت - 214
  «.آد مي يكي داره« :كدي گفت. هايش از نور قرمز چراغ پر بود چشم

 بود، جا بالاي سر اجاق نشسته نه، آن آورد، بلند كه آن وقت نانسي باز آن صدا را از خودش در - 215
هاي درشت روي صورتش روان شد و  بود؛ ناگهان آب به شكل قطره هاي درازش ميان پاهايش آويخته دست

اش  كه از چانه اين راه بود تا هر قطره با يك گوي كوچك غلتان از روشنايي آتش، مثل جرقه، هم .آمد پايين مي
  «.كنه گريه نمي« :گفتم مي. چكيد مي

  «كي بود؟. كنم من گريه نمي«. هايش بسته بود چشم» .كنم  نميمن گريه« :نانسي گفت - 216

  «.آد بابا داره مي. الآن بايد بريم« :گفت. به طرف در رفت و بيرون را نگاه كرد» .دونم نمي« :كدي گفت 

 «.شما مجبورم كردين بيام. گم رم مي من مي« :جيسن گفت 



 - This is the.. Zoon! - 13  الكترونيكي زونكتابهاي
 

Zoon.ir 

مون  ش بگين، به به .گوش كنين« .سته بود چرخيدروي صندلي كه نش. هنوز از صورت نانسي روان بود آب 
ش بگين، بذاره من با شما بيام خونه و  به. كنم مي ش بگين من تا فردا صبح ازتون مواظبت به. گذره خوش مي

به مون  آد اون بار كه خيلي گذره يادتون مي مون خوش مي به. بگين، دشك لازم ندارم ش به. روي زمين بخوابم
  «خوش گذشت؟

 «.گم رم مي من مي. دود تو چشمام كردي. تو اذيتم كردي. به من خوش نگذشت« :جيسن گفت - 220
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  .نانسي از جاش بلند نشد. به ما نگاه كرد. پدر آمد تو - 221

  «.ش بگين به« :گفت 

  «.خواسم بيام من نم. جا كدي مجبورمون كرد بياييم اين« :جيسن گفت 

» توني بري پيش عمه راشل؟ نمي» :پدر گفت.  سرش را بالا آورد به او نگاه كردنانسي. به طرف اجاق آمد پدر 
جاها  اون اين« :پدر گفت. هايش ميان پاهايش آويخته بود دست نانسي سرش را بالا آورد و به پدر نگاه كرد،

  «.زنه بيرون پرنده پرنمي. ديدمش مي اگه بود من. نيس

  «.ن سر قايم شدهرو او توي آب. رو تو آب« :نانسي گفت 

  «جاس؟ دوني اون مي« . به نانسي نگاه كرد» .چرند نگو« :پدر گفت 

  «.م شو ديده نشوني« :نانسي گفت 

  «چه نشوني؟ » 

كنار چراغ . شه خونالود به يه استخوون گرازه، هنوز گوشت. وقتي اومدم تو، روي ميز بود. پيش منه » - 229
  «.بيرون كار منم تمومه ز اين در برينهمچين كه ا. اون همين بيرونه. بود

  «كدوم كار، نانسي؟« :كدي گفت - 230

  «.من خبر چين نيسم« :جيسن گفت 

  «.چرند نگو« :پدر گفت 

كنه، منتظره شما برين ، اون وقت كار منم  همين الآن داره از اون پنجره نگا مي. اون بيرونه« :نانسي گفت 
  «.تمومه

  «.تو قفل كن تا ببرمت خونة عمه راشل ر خونهچرند نگو، د« :پدر گفت 

حالش  هاي دراز و بي دست كرد، سرش پايين بود به حالا به پدر نگاه نمي» .س فايده بي« :نانسي گفت - 235
  «.س فايده بي عقب انداختنش« كرد،  لرزيد نگاه مي كه مي

  «پس خيال داري چه كار كني؟« :پدر گفت 

دردي رو درمون  اينم كه. فقط بايد عقبش انداخت. آد  نم، كاري از دستم برنميدو نمي« :گفت نانسي - 237
  «.شه مي گمونم هر چي قسمتم باشه همون. گمونم اين قسمت منه. كنه نمي

  «يه؟ چه قسمتي؟ قسمت تو چي« :كدي گفت 

  «.همه بايد برين بگيرين بخوابين. هيچي« :پدر گفت 

  «.يامكدي منو مجبور كرد ب« :جيسن گفت 
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  «.بيا برو خونة عمه راشل« :پدر گفت 

هاي درازش  داده بود، دست هايش تكيه هايش را به زانو نشسته بود جلو اجاق، آرنج» .س فايده بي« :گفت نانسي 
هاي شما، روي كف   وقتي حتي كنار بچه. امني نباشه وقتي حتي آشپزخونة شما هم جاي« . ميان پاهايش بود

  «...شه اون جا افتاده باشم و خون وقت صبح كه مي اون باشم ،تون خوابيده  اتاق

  «.درو قفل كن، چراغو خاموش كن و برو تو رختخواب. بسه ديگه« :پدر گفت 

  «.ترسم تو تاريكي اتفاق بيفته مي. ترسم از تاريكي مي« :نانسي گفت 

آن صدا را از خودش  نانسي بازبعد » يعني خيال داري با چراغ روشن بگيري همين جا بشيني؟« :گفت پدر 
لعنت بر شيطون، بيايين « :پدر گفت. پاهايش بود هاي درازش ميان جا جلو اجاق نشسته بود، دست درآورد، آن

  «.گذشته تون ها، وقت خواب بچه

هايش،  زد و صورتش، مثل دست دست مي تر حرف حالا آرام» .وقتي شما برين، منم كارم تمومه » -246
  آقاي»  .15م پيش آقاي لاوليدي مو گذاشته دفن اينم بگم، من پول كفن و « .تر بود آرام

راه  هاي دوشنبه كرد؛ صبح آوري مي ها را جمع پوست كثيفي بود كه پول بيمة سياه لاوليدي مرد كوتاه قد
  او. بگيرد ها تا پانزده سنت حق بيمه را ها يا آشپزخانه آمد توي كلبه افتاد مي مي

 اي داشتند، بچه. يك روز صبح زنش خودش را كشت. كردند ل زندگي ميو زنش توي هت

  هاي ما صبح. مرد يكي دو هفته بعد برگشت. او و دختر گذاشتند رفتند. دختركوچولويي بود

  .زند ها پرسه مي  ديديم كه توي كوچه پس كوچه شنبه او را مي

  «.افته ش مي تو آشپزخونه چشمم بهچرند نگو، فردا صبح تو اولين چيزي هستي كه من « :پدر گفت 

 «.بينين كنه چي مي بينين، اما فقط خداس كه معلوم مي رو كه بايد ببينين مي آره، شما چيزي« :نانسي گفت 
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 .ما او را، نشسته كنار اجاق، گذاشتيم و رفتيم 

  جا رد، آنديگر به ما نگاه نك. اما نانسي تكان نخورد» .بيا كلون درو بنداز« :پدر گفت -250

  .مان را برگردانديم و او را از در باز ديديم اي روي كمركش كوچه از فاصله. آرام ميان چراغ و اجاق نشسته بود

  «افته؟ چه اتفاقي، بابا؟ چه اتفاقي براش مي« :كدي گفت- 251

رو  توي آب. بلندتر بود جيسن روي كول پدر بود، براي همين جيسن از ما همه» .هيچ اتفاقي« :گفت پدر 
  .ها درهم رفته بودند چيز زيادي پيدا نبود و سايه جا كه مهتاب آن. نگاه كردم، آرام بود. سرازير شديم

 «.بينه جا قايم شده باشه، مارو مي اگه عيسي اين« :كدي گفت 

  «.جا گذاشته رفته خيلي وقت پيش از اين. جاها نيس اين« :پدر گفت 

انگار بابا دو سر داشت،  رسيد، آن بالاها بود، سرش به آسمان مي» .ين بيامشما منو مجبور كرد« :گفت جيسن 
  «.خواسم خودم نمي«. يك سر كوچك و يك سر بزرگ

كه با آن در باز كلبه جلو اجاق   و در بازش پيدا بود، اما حالا نانسي،خانة نانسي. رو بالا رفتيم از آب - 256
  «.من سيام، تقصير خودم كه نيس. م فقط خسته» گفت.نشسته بود، پيدا نبود چون خسته بود

  رو بالا آمديم همان صدايي را شنيديم، چون درست وقتي از آب اما صدايش را مي - 257

  «شوره؟ بابا، حالا كي رختاي ما رو مي« : من گفتم. شروع كرد كه نه آواز خواندن بود نه آواز نخواندن
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 .بالاها بود، بالاتر از سر پدرآن بالا » .من سيا نيسم« :جيسن گفت- 258

  «.ترسي اگه يه چيزي بپره بيرون، از سياها بيشتر مي. خبرچيني. تو بدتري« :كدي گفت 

 «.ترسم نمي« :جيسن گفت 

 «.كني گريه مي« :كدي گفت 

  «كدي،« :پدر گفت 

  «.كنم گريه نمي« :جيسن گفت 

 «.موش ترسو« :كدي گفت 

  «!كنديس« :پدر گفت -265

 

 
 

 

_________________________________________ 
?@ A�B ه�: 

1 - Jefferson 
2 - Nancy 
3 - Cdddy 
4 - Jason 
5 - Stovall 
6 - Baptist 

7  - Quentin 
8 - Memphis 
9 - Candace 

10 - Halloween 
11- Frony 
12 – T.P. 

13 – Saint Louis 
14 - Versh 

15 - Lovelady 

 

 

 

 


